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  ي ارواح دریاچه
  هجدهمفصل 

  لوپین: تایپ
  

  ».شود چیزي گفت تواند، اما در مورد این جانور نمی مار نمی«: گفتم
لغزید تا دوباره به ما حمله  گروتسک دور محراب می. وقت نداشتم که نگران این قضیه باشم   

زدیم تا استوانه بین ما و سر گروتسک، کـه مـدام    عقبی سکو را دور می      من و هاکارت عقب   . کند
  .رفت، قرار داشته باشد بالا و پایین می

: داشته بود، چاقویی را بیـرون کـشید و پرسـید        هاکارت که بطري زهر را با دست چپش نگه        
  »اي داري؟ نقشه... براي فرار«

  ».کنم دیگر رم لحظه به لحظه فرار میمن دا«: نفس عمیقی کشیدم و گفتم
صبري ما را  هیولا هم با بی. زدیم رفتیم و استوانه را دوباره و دوباره دور می      ما مدام عقب می   

داد، و آماده بود تا همین که  ها تکان می غرید، زبانش را میان لب   کرد، می   کرد، تف می    تعقیب می 
لاشکا هم در مسیري ایستاده بود که بـه محـراب   پسرك کو. ما دفاع را کنار گذاشتیم، حمله کند   

  . که حمله کندکرد زد و گروتسک را تشویق می شد، و با صداي بلند فریاد می ختم می
بیشتر آنها اسلحه داشتند و صورتشان پر . یک دقیقه بعد، بقیه کولاشکاها داخل معبد ریختند      

آن پراکنـده شـدند، از روي بـدن    کولاشکاها با عجله به طرف محراب آمدنـد، دور        . از خشم بود  
هاي خشمگین و سفیدشـان پـر از      چشم –گروتسک بالا خزیدند و خود را بالاي سرِ ما رساندند           

  .شوق کشتن بود
ي  امـا او توصـیه   » !حالا وقت خوبی است که با آنها حرف بزنی        «: به طعنه به هاکارت گفتم    
  !تمسخرآمیز مرا جدي گرفت

شـما دوسـت   ... خـواهیم بـا    ما می ! اریم به کسی آسیب بزنیم    ما خیال ند   «:هاکارت فریاد زد  
  ».باشیم

 –یکی از مردهـا  . پچ کردند وقتی هاکارت حرف زد، کولاشکاها متوقف شدند و با تعجب پچ   
او با . اي را به طرف ما نشانه گرفت  جلوتر از بقیه ایستاد و نیزه–زنم رئیسشان بود      که حدس می  

  .گوید توانستیم بفهمیم که او چه می ، اما ما نمیفریاد، چیزي از هاکارت پرسید
 که همچنان من با یک چشم مراقب مرد بودم و با چشم دیگرم گروتسک را زیر نظر داشتم              

در همین .  هرچند کمی عقب کشیده بود تا به کولاشکاها جا بدهد –لولید    آهسته به دنبال ما می    
رییس دوباره رو به    » .زنیم   زبان شما حرف نمی    ما به «: اوضاع و احوال، به تقلید از هاکارت گفتم       
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: من سرم را تکـان دادم و فریـاد زدم  . تر و با تأکید روي هر کلمه    بار آهسته    اما این  –ما فریاد زد    
  »!فهمیم ما زبان شما را نمی«

  »!رفیق! 2آمیگو! 1فِرِند! دوست«: هاکارت ناامیدانه فریاد زد
رو بـه بقیـه هـم    . اش درهـم رفـت   و بعـد، قیافـه  مرد کولاشکا با تردید بـه مـا خیـره شـد        

هایشان را به شـکل    اسلحه–آنها سر تکان دادند و جلو آمدند       . هایش، چیزي را فریاد زد      اي  قبیله
  .پیکر راندند هاي گروتسک غول  و ما را به طرف نیش–اي بالا گرفته بودند  زننده

اي بـه خـود    الـت اخطاردهنـده  من چاقویم را به طرف یکی از زنان کولاشکا تکـان دادم، ح       
اما زن تـوجهی بـه اخطـارم نکـرد و همـراه دیگـران       . گرفتم و سعی کردم او را از خود دور کنم  

هـاي کوچولویـشان    ها نیزه و چاقوهاي کوچکی را در دست  حتی بچه . همچنان به طرف من آمد    
  .آمدند گرفته بودند و به طرف ما می

اگر این را به «. بطري خودم را بیرون آوردم» !ن کنیم بیا زهر را امتحا   «: رو به هاکارت گفتم   
  »!چشمشان بپاشیم ممکن است پراکنده بشوند

  .و بطري همراهش را بالا برد» !باشد«: او نعره کشید
کولاشکاها وقتی بطري را در دست خاکستري هاکارت دیدند، از ترس سرجایشان میخکوب      

ن از واکـنش آنهـا گـیج شـده بـودم، امـا از       م ـ. شدند و بیشترشان با عجله یک قدم عقب رفتند  
ها را دیدند، زن  بطريآنها وقتی یکی دیگر از  . ترسشان استفاده کردم و بطري خودم را بالا بردم        
رفتنـد و دسـت و       همچنـان کـه عقـب مـی        –و مرد و بچـه، همگـی از سـکو فاصـله گرفتنـد               

  .خواندند د نیز میدادند، وحشتزده سرو هایشان را با خشم به طرف ما تکان می اسلحه
  »افتد؟ چه اتفاقی دارد می«: از هاکارت پرسیدم

کشیدند و در   آنها جیغ می–هاي کولاشکا تکان داد  بطري خودش را به طرف گروهی از زن
. اند ترسیده... از زهر«:  و گفت–چرخیدند  حالی که صورتشان را دو دستی پوشانده بودند، دور می     

  »!رسناك است یا باید خیلی خطرناك باشدت... این یا واقعاً برایشان
کم از حرکـت ایـستادند، از روي زنـی لغزیـد و بـه طـرف           گروتسک که دید کولاشکاها کم    

هایش را رو به هیولا تکان داد و با بلندترین صدایی  یکی از مردها جلو دوید، دست. هاکارت رفت
آسایش مـرد را بـه کنـاري         لبعد با سر غو   . گروتسک مکث کرد  . که برایش ممکن بود، فریاد زد     

ر می حالا نیش. کوبید و دوباره به ما چشم دوخت رخُ  معلوم –کرد  هایش را بیرون انداخته بود و خُ
ي زهـرم را عقـب    من شیـشه . بود که خیال دارد خودش را روي ما بیندازد و کارمان را تمام کند    
سک پرید و مثل مردي که پیش بردم تا آن را به طرف هیولا پرت کنم، اما زنی میان من و گروت

این بـار هیـولا کولاشـکا را        . هایش را رو به گروتسک تکان داد        از او این کار را کرده بود، دست       
                                         

1 Friend – دوست" در زبان انگلیسی به معناي"  
2 Amigo – دوست" در زبان اسپانیولی به معنی"  
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مانند سرود  داد و با صدایی نوحه هایش را بالاي سرش تکان می کنار نینداخت، اما وقتی زن دست
  .خواند، با نگاهی وحشتناك به او خیره شد می

روتسک را کاملاً به خود جلب کرد، از محراب فاصله گرفت و هیولا را بـه             زن وقتی توجه گ   
بقیه کولاشکاها فضایی را که گروتسک خالی گذاشته بـود، پـر کردنـد و بـا        . کناري هدایت کرد  

  . به ما چشم دوختند–طور با ترس   و همین–نفرت 
بـه طــرف  و بطـري خـودش را   » !ات را بــالا بگیـر  شیـشه «: هاکـارت بـه مـن هـشدار داد    

بعـد از مـشورتی     . کشیدند، تکـان داد     لرزیدند و خود را عقب می       کولاشکاهایی که با ناامیدي می    
ها را از معبد بیرون کردند و خودشان هـم بـه دنبـال آنهـا بیـرون                    ها، بچه   فوري، چند نفر از زن    

  .جوتر در معبد ماندند تر و ستیزه هاي قوي و زنفقط مردها . دویدند
هـایش   او بـا دسـت  .  پایین آورد و دوباره سعی کرد با ما ارتباط برقرار کنـد اش را   رییس نیزه 

مـا سـعی    . کـرد   ها اشـاره مـی      داد و به گروتسک و محراب و بطري         هایی را نشانمان می     علامت
  .توانستیم هاي او را بفهمیم، اما نمی ها و اشاره کردیم معنی علامت می

هـایم را     هایم اشاره کردم و سـر و شـانه          به گوش » !فهمیم  ما نمی «: با درماندگی، فریاد زدم   
  .تکان دادم

 بعـد  – براي فهمیدن این قضیه، نیازي نبود که زبانش را بلد باشـم              –رییس ناسزایی گفت    
رییس دوباره، با خشم، چیزهـایی  . آنها مردد بودند. نفس عمیقی کشید و به مردمش چیزي گفت   

. ین ما و مسیر منتهی به ورودي معبد، راه بـاز کردنـد      به آنها گفت، و این بار آنها عقب رفتند و ب          
او با کنجکاوي به ما خیره شـد  . رییس ابتدا به مسیر و بعد به ما، و بعد دوباره به مسیر اشاره کرد  

  .ایم یا نه تا ببیند متوجه منظورش شده
ما ... گذارید منظورتان این است که می«: هاکارت اداهاي مرد کولاشکا را تقلید کرد و پرسید    

  »برویم؟
هایی که ما در دست  او به بطري. رییس لبخند زد و بعد انگشتش را به نشانه اخطار بالا آورد       

خواهـد   مـی «: من با صدایی آرام به هاکارت گفتم. داشتیم اشاره کرد و بعد، استوانه پشت سرمان 
  ».ها را سر جایشان بگذاریم که ما اول بطري

  ».احتیاج داریم...  ما به مایع مقدساما«: هاکارت اعتراض کرد و گفت
  »!کشند گویند نکنیم، ما را می اگر کاري را که می! الآن وقت پافشاري نیست«: آهسته گفتم

ها تنهـا   شود که ما را نکشند؟ این بطري     می... در هر صورت، چی مانعشان    «: هاکارت پرسید 
بایـد از  ... را کنار بگذاریم، دیگر چرا اگر اینها   . کنند  امنیت ما را تضمین می    ... چیزهایی هستند که  
  »کشتن ما بگذرند؟

هایم را لیسیدم؛ به رییس کولاشکاها خیره شـدم، کـه همـان اداهـا را                  با حالتی عصبی، لب   
هاي رییس تمام شد، بـه   وقتی ایما و اشاره . کرد؛ و این بار خیلی گرم لبخند زدم         دوباره تکرار می  
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رو به بقیه کولاشکاها هـم فریـاد        . اه کرد و آن را کنار انداخت      او به نیزه نگ   . اش اشاره کردم    نیزه
بعد، آنها چند قدم دیگر از ما فاصله گرفتنـد، و           . هایشان را کنار بگذارند     کشید که آنها هم اسلحه    

  .شان را از هم دور کردند هاي خالی دست
تري داریم، قـضیه  بیا تا برگ برنده بیش. ما مجبوریم به آنها اعتماد کنیم«: آه کشیدم و گفتم   

کنیم که اینها به قولـشان عمـل         گذاریم، و دعا می     ها را سرجایشان می      بطري –را تمامش کنیم    
  ».کنند

اما اگر . باشد«: هاکارت مأیوسانه یک لحظه معطل کرد، بعد با خشونت سر تکان داد و گفت   
  ».زنم میحرف ن... وقت با تو ما را بکشند، من دیگر هیچ... موقع بیرون رفتن، آنها

وقتی این . به حرفش خندیدم و از استوانه بلوري بالا رفتم تا بطري زهر را سرجایش بگذارم           
او، کـه ظرفـی     . هاي معبد بیـرون آمـد        از تاریکی  کردم، مرد ریشویی سکندري خوران      کار را می  

 فـرار کـردن از اینجـا خطـري    ! رفقـا . نترسـید «: داد، فریاد زد اي را بالاي سرش تکان می    شیشه
  »!نداره

  »-این کار را ! رسیم ما داریم با اینها به توافق می! نه! اسپیتز«: من با خشم فریاد زدم
 و بلندي بر سـر      پشت سر رییس دوید، و با چاقوي خمیده       اسپیتز  ! وقت تمام نشد    حرفم هیچ 

با بقیه کولاشکاها . اش خون بیرون زد رییس جیغ کشید و روي زمین افتاد و از جمجمه. او کوبید
  .هایشان هجوم بردند خشم و سردرگمی فریاد کشیدند و بعد، به طرف اسلحه

معلـوم هـست   ! خیلی احمقـی «: پرید که من به طرفش نعره کشیدم اسپیتز روي محراب می   
  »کنی؟ چه غلطی می

تر از همیشه به نظـر        گیج» !دهم  شما را نجات می   «: دزد دریایی سابق با خوشحالی فریاد زد      
خـورد و در نگـاهش هـیچ هوشـیاري      طرف به طرف دیگر سکندري می    از یک  آمد، به شدت    می

. آن شیشه کثافتو رد کن بیاد «: بطري هاکارت را از دستش قاپید و با غرولند گفت         . شد  دیده نمی 
  »!ترسند این است، باید بگذاریم پیش خودشان باشد اگر چیزي که ازش می

اما جیـغ وحـشتناکی او را از   . شکاها پرت کنداسپیتز بطري را بالا برد تا آن را به طرف کولا      
با ورود وحشاینه اسپیتز به معبد، زنی که اختیـار     ! گشت   گروتسک داشت برمی   –حرکت با داشت    

پرتی شـده، یـا اینکـه بـه عمـد       کرد، دچار حواس هیولا را به دست گرفته بود و آن را کنترل می      
زد و با سرعتی  هایش جست می  روي انگشتبه هر حال، گروتسک. هیولا را علیه ما شورانده بود
  .رسید و غائله تمام بود دو ثانیه بعد، به ما می. آمد وحشتناك به طرف ما می

. اسپیتز از شدت وحشت و هیجان فریاد کشید و بطري را بـه طـرف گروتـسک پـرت کـرد                
ن کـه   همـی . شیشه بر سر هیولا نخورد، اما با بدن بلند و گوشتالودش برخورد کـرد و خـرد شـد                  

هاي زیـر بـدنش، در فـورانی از خـون،      بطري شکست، انفجار بزرگی رخ داد و گروتسک و تخته     
  .هاي چوب ناپدید شدند گوشت، استخوان و تراشه
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 روي زمـین    3هاي بولینـگ    انفجار ما را از روي سکو به هوا پراند و کولاشکاها را مثل چوب             
ادم، بطري خودم را محکم به سینه چسبانده افت قدر فهمیدم که وقتی پایین می من فقط آن. کوبید

زنـم،   بودم و بعد آن را در پیراهنم انداختم تا وقتی که بعد از آن انفجار و روي زمـین غلـت مـی                   
 –ترسـیدند   ها می قدر از آن بطري دانستم که چرا کولاشکاها آن      حالا دیگر می  . جایش امن باشد  

  !اي مایع بود زهر گروتسک، ماده منفجره
هـایم   شـنیدم و چـشم   هایم صداي زنگ می ند شدم و نشستم، گیج بودم، توي گوش وقتی بل 

 آنهـایی   –چند نفر از کولاشـکاها      . دیده انفجار، گروتسک نیست     دیدم که تنها آسیب   . سوخت  می
اما من وقت نداشتم که براي  .  هم مرده و روي زمین افتاده بودند       –تر بودند     که به هیولا نزدیک   

هاي عظیمِ نگهدارنده سقف را از هم  انفجار دوتا از ستون. اظهار تأسف کنم  ستایندگان گروتسک   
ریخت و ستون دوم هـم روي   دیدم که یک ستون روي ستون دیگر فرو می پاشیده بود و من می   

به سقف، چشم دوخـتم و دیـدم کـه چنـد     . پیکر ي غول4 درست مثل یک دومینو  –ستونی دیگر   
هاي فرو  هاي بزرگ سقف شکستند و اطراف ستون عد، قطعهب. رود دود و پیش می ترك در آن می

ریخـت و تمـام کـسانی کـه      در مدتی به اندازه چند ثانیه، کل معبد فرو می      . ریخته سقوط کردند  
  !شدند اخلش بودند، زیر آوار له مید

                                         
اند، روي  اي دور در کنار یکدیگر چیده شده اند و در فاصله هایی چوبی هایی را که به شکل بطري ورزشی که در آن بازیکن باید با گویی مخصوص، هدف 3

  .م–. زمین سرنگون کند
اي چیده  ها در مسیرهاي طولانی، به موازات یکدیگر و به گونه مهره. شود اده از چندین مهره یکسان و مخصوص انجام مینوعی بازي که با استف 4

 . م–ریزند  هاي دیگر به ترتیب و پشت سر یکدیگر فرو می شوند که با بر هم خوردن تعادل اولین مهره، تمام مهره می
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  ي ارواح دریاچه
  فصل نوزدهم

  لوپین: تایپ
  

کردند، از دروازه معبـد بیـرون     میکولاشکاهایی که هنوز زنده بودند و نزدیکی خطر را حس 
هـا و   دویدنـد، زیـر سـتون    در این کار، بعضی از آنها موفق شدند، اما بیشترشان وقتی می      . پریدند

خوردم، پشت سر کولاشکاها به طرف  طور که تلوتلو می من همان. سقف فروریخته به دام افتادند    
  »!رسیم وقت به خروجی نمی ما هیچ«: داما هاکارت مرا گرفت و فریاد ز. بیرون معبد راه افتادم

  »!راه دیگري براي بیرون رفتن نیست«: در جوابش جیغ کشیدم و گفتم
هاي کف    لنگان روي تخته    لنگ» !بگیریم... باید پناه «: من را از راه اصلی کنار کشید و گفت        

ینـد  چرخاند و مراقب بود تـا بب  هاي سبزش را به سرعت به راست و چپ می    رفت، چشم   پیش می 
  .افتند هاي بزرگ آوار کجا می تکه

 از پلکـان آسـمانی بـالا برویـد و طلـب             !حالا دیگـر دخلمـان درآمـده      «: اسپیتز هوار کشید  
  .درخشید هایش می اي در چشم  برق احمقانه–گرمب کنار ما آمد   و گرمب»!بخشایش کنید

بعـد، مکثـی   .  دادهاکارت به دزد دریایی سابق توجهی نکرد و از قطعه آوار سنگینی جاخالی           
کردم او عقلـش را از دسـت داده      من فکر می  . کرد و شروع کرد به بالا و پایین پریدن روي کف          

در . اي از کف که قبلاً پایش در آن گیر کرده بود، سوراخی ظاهر شد    است تا اینکه دیدم در نقطه     
 بـالا و پـایین   هاي پوسـیده، شـروع بـه    اش سر در آوردم و همراه او روي تخته          یک آن، از نقشه   

دانستم گودال زیر پایمان چقدر عمق دارد، یا اینکه آن پایین جایمان امن است    نمی. پریدن کردم 
  .توانست باشد یا نه، اما در هر صورت، آن پایین وضعمان بدتر از روي زمین نمی

  »...شما را به شیطان قسم بگویید چه کار می«: اسپیتز شروع کرد حرف بزند و بگوید
توانست حرفش را تمام کند، چون در همان لحظه، راهی در کف زمین باز شد و ناگهان               اما ن 

  .تر رفتیم کشیدیم که پایین و پایین هر سه وحشیانه فریاد می. هر سه نفرمان با هم سقوط کردیم
 –در عمق چند متري زیر معبد، به زمین سنگی و سختی برخوردیم و روي یکدیگر افتادیم                  

 او موقـع    –کنان اسپیتز را هـل دادن و کنـار انـداختم              ناله.  هاکارت افتاده بود   اسپیتز روي من و   
دیدم قسمتی از سقف بالاي سرمان سوراخ شـده  .  و به بالا نگاه کردم–سقوط بیهوش شده بود     

اسپیتز را کناري کشیدم و بـا  . فریاد کشیدم و به سختی از جایم بلند شدم. و در حال ریزش است  
قسمت که سقفش در حال   درست وقتی ما از آن      . به هاکارت گفتم که دنبالم بیاید     فریاد و ناسزا،    

 چیزي رعدآسا و وحشتناك غرید، و بالاي سـقف انفجـاري   – بلافاصله –ریزش بود کنار رفتیم   
  .هاي چوب را بر سر ما فروریخت هاي سنگ و تراشه رخ داد که بارانی از خرده
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کورمـال    و کورمال–غلیظی از غبار به وجود آورده بود  نیروي انفجار، ابر    –کردیم    سرفه می 
اسـپیتز را وسـط گذاشـته بـودیم و دوتـایی بـه دنبـال خـود           . رفتـیم   در تاریکی شب پـیش مـی      

بعد . کشیدیم، و تنها آرزویمان این بود که از معبد در حال سقوط گروتسک سالم بیرون برویم  می
. گذاشتیم، به سوراخی داخل زمـین رسـیدیم  از آنکه چند متري را سراسیمه و مضطرب پشت سر   

 امـا شـیب تنـدي    –فکر کنم یک تونـل باشـد    «: هایم آنجا را بررسی کردم و گفتم        من با دست  
  »!دارد

  ».افتیم بشود، تویش گیر می... اگر بالاي سرمان مسدود«: هاکارت گفت
نـاکی  هاي بالاي سرمان بـه شـکل خطر   صداي بنگ سنگینی از بالا به گوش رسید و تخته       

ها و پاهـایم،   با دست. و داخل تونل خزیدیم» !ي دیگري نداریم چاره«: فریاد زدم . ترك برداشتند 
ر نخورم          هاکارت اسپیتز را پشت سر من . به دیوارهاي تونل فشار آوردم تا جایم محکم بشود و س

نـگ  قدر بود که بدن خپل هاکارت تـویش ت           قطر تونل آن   –به پایین هل داد و بعد خودش آمد         
  .افتاده بود

ما چند ثانیه آن بالا، نزدیک ورودي تونل، آویزان ماندیم و بـه صـداهاي ناشـی از تخریـب         
من به پایین تونل چشم دوختم، اما آنجا هیچ روشنایی و چراغـی نبـود و بـه                  . معبد گوش دادیم  
ـن شـده بـود و         . شد گفت که طول تونل چقدر است        هیچ شکلی نمی    سنگینی اسپیتز انگار یک تُ

ر می       پاهاي من کم   هایی  هایم توي دیواره حفره سعی کردم با ناخن . خوردند  کم از روي دیوارها س
ر بخوریم«: فریاد زدم. درست کنم، اما سنگ زیادي صاف و محکم بود مجبوریم س!«  

  »بالا، چی؟... اگر نتوانیم برگردیم«: هاکارت گفت
 را صاف روي دیواره چـسباندم و        پشتمو شروع کردم    » !هرچی به وقت خودش   «: فریاد زدم 

ر بخورم  تونل تا چند متر بـا  . سواري کوتاه و سریعی بود. پاهایم را شل کردم تا به طرف پایین س
چند ثانیه بعد، من آخر تونـل  . شد رفت و بعد به تدریج از شیبش کم می شیب خیلی تند پایین می 

جاي پا پیدا نکردم، . محکمی پیدا کنمیک پایم را دراز کردم تا سطح اتکاي . بودم و متوقف شدم
 از پشت به من فشار آورد و باعث شد چهار دست و پـا   – که هنوز بیهوش بود      –اما وزن اسپیتز    

  .به فضاي باز رانده شوم
 دهانـه   –دهانم را باز کردم تا فریاد بزنم، اما قبل از انکه صدایم در بیاید به زمـین خـوردم                    

 و –با خیال راحـت سـر زانـو ایـستادم     . لاتر از سطح زمین بودخروجی تونل فقط یکی دو متر با    
بدون آنکه چیزي را ببینم، . وقتی اسپیتز از آن بالا روي سرم سقوط کرد، فوري نقش زمین شدم            

دوباره سرپا ایستاده بودم که هاکارت با شتاب از تونل . ناسزا گفتم و اسپیتز را به کناري هل دادم      
  .پرت شد و روي من سقوط کرد

حالـت  . متأسـفم «: آدم کوچولو آهسته از روي من بلند شد و کنار رفـت و زیـر لبـی گفـت                   
  »خوبه؟
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بعد نشستم و در آن » .کن از رویم رد شده کنم که یک جاده صاف احساس می«: با ناله گفتم
  .هاي عمیق کشیدم تا حواسم سر جایش بیاید داد، نفس هوا که بوي کهنگی می

وقتی صداها فـروکش کـرد،   . انداخت، زیاد شد   در تونل طنین می    بعد از مدتی، صداهایی که    
  ».معبد در رفتیم... از له شدن زیر«: هاکارت گفت

اگر راهی به بیرون از اینجا پیدا نکنیم، باید       . شود  اش بعداً معلوم می     خوبی«: غرغرکنان گفتم 
وانـستم دوسـتم را   ت در تاریکی آن غار زیـر زمینـی نمـی         » .منتظر مرگ اهسته و دردناکی باشیم     

  ».هاي در حال سقوط له شده بودیم شاید آرزو کنیم که کاش زیر یکی از آن ستون«. ببینم
صـداي  . اسپیتز که کنار من بود، با صداي ضعیفی نالید و بعد زیرلبی چیزي نـامفهوم گفـت              

  .داد که سعی دارد بنشیند حرکاتش نشان می
  ها کجا رفتند؟  چی شده؟ چراغ-

  »ها، اسپیتز؟ چراغ«: انه پرسیدمبا لحنی معصوم
  »!هوا مثل قیر سیاه است! توانم ببینم نمی«: کنان گفت خس خس

به همـین   . خیلی دوست داشتم به خاطر بلاهایی که سر کولاشکاها آورده بود تنبیهش کنم            
  »تو چی هاکارت؟. بینم راستی؟ من که خوب می«: خاطر گفتم

هایم را  قدر چشم داشتم که نور این...  افتابیکاش عینک. خیلی خوب«: هاکارت آهسته گفت
  »!نزند

  »!ام من کور شده! هایم چشم«: اسپیتز زوزه کشید و گفت
او هـم بـا چنـدتا    . چند لحظه گذاشتیم تا اسپیتز غصه بخورد و بعد حقیقـت را بـه او گفتـیم      

د کـه حـالا   فحش و ناسزا ما را دعوا کرد که چرا ترساندیمش، اما خیلی زود آرام گرفت و پرسـی           
  .کار کنیم باید چه

تـوانیم برگـردیم، و    ما نمـی . رسیم فکر کنم باید راه برویم و ببینیم به کجا می        «: جواب دادم 
 پـس بایـد   -«. از انعکاس صدایم این را فهمیده بـودم » -طرف راست و چپمان هم دیوار است       

  ».مستقیم جلو برویم تا جایی که راه دیگري پیدا کنیم
اگر توي آن معبد پـر از خـون و   . دانم من شما را باعث این دردسر می  «:  گفت اسپیتز زیرلبی 

زدیـم کـه هرچـی     طور جفتک نینداخته بودید، حالا با خیال راحت، جایی قـدم مـی         خونریزي آن 
  ».خواستیم، بود هواي تازه براي نفس کشیدن می

 ما بـا کولاشـکاها   .بمب را بیخودي پرت کردیم... ما نبودیم که آن  «: هاکارت با تندي گفت   
  ».برویم... دادند که آنها داشتند به ما اجازه می. رسیده بودیم... به توافق

کردند و به جاي صبحانه      راستی؟ آنها شما را از سقف آیوزان می       «: اسپیتز خرخر کرد و گفت    
  »!خوردند می
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ن تـو را از سـقف آویـزا       ... اگـر دهانـت را نبنـدي، مـن خـودم          «: هاکارت با عصبانیت گفت   
  »!کنم می

  »این از چی دلخوره؟«: اسپیتز که از لحن هاکارت به جوش آمده بود، از من پرسید
طـور کـه قـرار     اگـر همـان  . به خاطر کار تو، خیلی از کولاشکاها مردند       «: آه کشیدم و گفتم   

  ».شد کسی کشته بشود ماندي، لازم نمی گذاشته بودیم، تو بیرون می
مگـر چـی    . دهد؟ آنها مال دنیاي مـا نیـستند         ا اهمیت می  کی به آنه  «: اسپیتز خندید و گفت   

  »شود که چندتایشان له بشوند؟ می
ما حـق نداشـتیم     . کدام دنیا آمده بودند   ... مهم نیست که از   ! آنها آدم بودند  «: هاکارت داد زد  

  »-ما ! بیاییم و آنها را بکشیم... اینجا
.  موضوع درسـت قـضاوت کنـیم       توانیم دوباره این    ما الآن نمی  . بس کن ! س  هیس« : گفتم

بیایید دنبـال  . حواسی فقط سعی داشت کمک کند اسپیتز حال خوبی نداشت و در آن گیجی و بی         
راهی براي خلاص شدن از اینجا بگردیم و مـتهم کـردن همـدیگر را بـراي یـک وقـت دیگـر                 

  ».بگذاریم
از من  ... فقط آن را   «:هاکارت جلو افتاد تا راهنمایی بقیه را به عهده بگیرد و با غرولند گفت             

  ».دار دور نگه
کردم چون دیوبچه اسـت از   من فکر می. این اصلاً مؤدب نیست «: اسپیتز گلایه کرد و گفت    

  ».آید کاري خوشش می شلوغ
گذارم هر بلایـی دوسـت دارد    کنم و می وگرنه نظرم را عوض می  . ساکت شو «: با تشر گفتم  

  »!سرت بیاورد
اما دیگر اظهار نظر نکرد و وقتی مـن         » .خبر از دریا    دیوانه بی دوتا  «: اسپیتز غرغرکنان گفت  

  .تلوتلوخوران پشت سر هاکارت راه افتادم، دنبالم آمد
 فقط صداي نوشـابه خـوردن      –لِک و لِک کردیم و پیش رفتیم        ما تا چند دقیقه در سکوت،       
!) نشکـسته بـود   اش توي انفجـار       معلوم بود که بطري نوشابه    . (زد  اسپیتز این سکوت را برهم می     

هاکارت را ببینم، هرچند او فقط یک متر یا کمـی  توانستم   من نمی . داخل تونل کاملاً تاریک بود    
ام متکـی بـودم و فقـط از روي     خاطر، کاملاً به حس شنوایی  به همین  .بیشتر با من فاصله داشت    

صی پاهاي بزرگ و خاکستري هاکارت صـداي خیلـی مشخ ـ         . کردم  صداي پایش او را دنبال می     
 تا وقتـی    –داشت، و چون من با همه حواسم به آن توجه داشتم، هیچ صداي دیگري را نشنیدم                 

  !اي بین ما و آنها نبود که تقربیاً هیچ فاصله
  »!صبر کنید! هیس«: اي گفتم ناگهان با صداي آهسته

  »-  میچه کار«: و گفت. سر به من خورد هاکارت فوري ایستاد اما اسپیتز از پشت
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در . اش پیـدا کـردم و دسـتم را روي آن گذاشـتم     شکل، دهانش را از بوي نوشـابه    با کمی م  
هایش زیر دستم احساس کردم که قلبش تنـد           و از روي لرزش لب    » !حرف نزن «: گوشش گفتم 

  .زند می
  »چی شده؟«: هاکارت فوري پرسید

از خـش خیلـی ضـعیفی را     صداهاي خش» .ما تنها نیستیم«: هایم را تیز کردم و گفتم    گوش
چند ثانیه صداها خاموش شدند، اما بعد       . شنیدم   می – از جلو، پهلوها و از پشت سر         –همه طرف   

  .تر از قبل، به گوش رسیدند تر و آهسته دوباره کمی آرام
  ».یک چیزي الان روي پاي راستم آمد«: هاکارت گفت

 بـس   واسـه مـن دیگـر     «: او وحشتزده و زیر لبی گفت     . احساس کردم اسپیتز شق و رق شد      
  .و آماده شد که خودش را عقب بکشد و فرار کند» .است

. دانم این چیه کنم که می من فکر می. کردم جاي تو بودم، این کار را نمی«: با ملایمت گفتم  
  ».اگر حق با من باشد، دویدن فکر خیلی بدي است

 شـدم،  لرزید، اما خودش را جمع و جور کرد و سر جایش ایستادو از او که خلاص                 اسپیتز می 
توانستم با حتیاط، روي زمین خم شدم و یـک دسـتم را آرام روي کـف        آهسته و تا جایی که می     

... دو تا پا...  که پاهایی پشمالو داشت–چند لحظه بعد، چیزي روي انگشتانم خزید . تونل گذاشتم
  .هشت تا... شش تا... چهار تا

  ».اند ها ما را محاصره کرده عنکبوت. ها عنکبوت«: آهسته گفتم
برویـد  ! ترسـم  اش همین؟ من از چند تا عنکبوت کوچولـو نمـی   همه«: اسپیتز خندید و گفت   

  ». تا خودم برایتان لگدشان کنمکنار، پسرها
» اگر آنها سمی باشند چـی؟ «: گفتم. احساس کردم که اسپیتز یک پایش را در هوا بلند کرد          

  .سر جایش خشکش زد
 –هاسـت     غول... اینجا دنیاي . ید اینها نوزاد باشند   شا. من فکر بهتري دارم   « : هاکارت گفت 

  »پیکر باشند، چی؟ غول... هاي اگر اینها هم عنکبوت. پیکر مثل گروتسک و آن وزغ غول
جـا   هـر سـه نفـر همـان    . با شنیدن این حرف، من هم مثل اسپیتز، سر جایم میخکوب شدم       

 سه درمانده  هر و–... کشیدیم ر میانتظا... دادیم  ریختیم، گوش می    در تاریکی عرق می   . ایستادیم
  .بودیم
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  ي ارواح دریاچه
  فصل بیستم

  لوپین: تایپ
  

او هنوز پایش را پایین نیاورده بود » .آیند نها دارند از پایم بالا میآ«: اسپیتز گفت،بعد از مدتی
  .لرزید  میو به شدت

  ».روند  میاز پاي من هم بالا« :هارکات گفت
توانی آرام، پایین ببـر و مظـواب      می  پایت را، تا جایی که     -اسپیتز. دبگذارید بالا برون  « :گفتم

  ».را له نکنیها  باش که هیچ کدام از آن عنکوبت
  »بزنی و کنترلشان کنی؟... توانی با آنها حرف  میتو«: پرسید هارکات
 باید رابطهها  خواهم بفهمم فقط با همین   می اول. کنم  می تا یک دقیقه دیگر امتحان    «: گفتم

بـودم، و  هـا    مـن در بچگـی عاشـق عنکبـوت    ». دیگري هم هـستند هاي  برقرار کنم یا عنکوبت 
 سر و کارم بـا او  – خانم اکتا –طوري بود که بعد از دین نمایش آقاي کرپسلی با عنکبوتش       این
داشتم و یاد گرفته بودم که بـا ذهـنم        ها    من استعداد خوبی براي ارتباط کراردن با عنکوبت       . افتاد
اینجا هم هاي    هاي من روي عنکبوت     یعنی قدرت . ا را کنترل کنم اما این مال روي زمین بود         آنه
  کرد؟  میاثر

عنکوبـت بـود کـه      ها    هزار توي تونل، صدها یا شاید    . شدمام، وارد تاریکی      به کمک شنوایی  
 روي  یکی از آنهـا ،دادم طور که به صداها گوش می  همان.، دیوارها و سقف را پوشانده بودند     کف

با توجـه بـه   .  من آن را از روي سرم کنار کنار نزدم    . ام کرد   و شروع به بررسی جمجمه     سرم افتاد 
 اگـر هـم آنجـا   . اي متوسط دارند   آنها جثه  فهمیدم که   می صدا و احساس عنکبوت بود روي سرم      

 یعنـی منتظـر بودنـدتا مـا بـا پـاي             –کردند    نمی پیکري وجود داشت، آنها حرکت     عنکوبت غول 
  مان به مخفیگاهشان برویم؟خود

 ،چنـد ثانیـه بعـد      .با احتیاط، دست راستم را بالا بردم و با انگشتانم کنار سرم را لمس کردم              
مـن دسـتم و     . و بعد روي دستم خزیـد      این سطح جدید را امتحان کرد     . نها شد آ متوجه عنکبوت

هر چنـد  ( ار گرفتیم طوري که روبه روي یکدیگر قر،عنکوبت روي آن را پایین آوردم و چرخاندم  
نفس عمیقی کشیدم، همه حواسم را متوجه عنکبـوت کـردم و بـا              ). آن را ببینم   توانستم  نمی من

کردم، براي تمرکز ذهنی      می  وقتی این کار را    ، در گذشته  . شروع یه حرف زدن با آن کردم       ،ذهنم
 ـ . گرفتم  می از یک فلوت هم کمک     ،بیشتر بـا عنکوبـت    یاین بار مجبور بودم بدون آمـادگی قبل

  .ودرخواهم پیش ب می حرف بزنم و امیدوار باشم اوضاع آن طور که
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 .شـویم   مـی  رد اینجـا   فقـط از   –جا خانه توسـت؟ مـا مـزاحم نیـستیم           این. کوچولو ، سلام -
  نـه؟ تـو  ،شـنوي   مـی صـداي مـن را کـه   . باهوش هـم هـستی  ! ها گویم، تو خیلی خوشگلی    می
  .خواهیم از اینجا سالم بگذریم  میفقط. یمنداریم به تو آسیب بزن ما خیال .فهمی می

کم بـدنش   کم. به حرف زدن با عنکبوت ادامه دادم تا جانور مطمئن شد ما قصد بدي نداریم      
 دور و هـاي  تر کردم و با بقیه عنکبوت امنه افکارم را وسیعد .و سرش را عقب کشید     را صاف کرد  

فقط بـا   . کنم کنترل یکی رگ را یکی  آن جمع بز  هاي     نبود که عنکبوت   نیازي. برم هم حرف زدم   
تواند   می اگر کسی استعداد و تجربه این کار را داشته باشد،         .تر بودند حرف زدم    آنهایی که نزدیک  

هاي دنیاي خودم،  من در مورد عنکبوت.  بقیه را هم کنترل کند     ،با استفاده از همان چند عنکبوت     
هـاي   مـان طـور بودنـد، یـا مـا پـشه       امـا آیـا اینهـا هـم ه    -این روش را امتحـان کـرده بـودم       

  اي بودیم که در تار عنکبوتی زیرزمینی به دام افتاده بودیم؟ برگشته بخت
خم شدم و دستم را پایین گرفتم تا عنکبوت از . بعد از دو دقیقه، نتیجه کارم را امتحان کردم        

الا ما باید   ح«: اطرافمان گفتم هاي     دسته عنکبوت   به بعد. مین بخزد ز طرف هایم به  روي انگشت 
شما باید خودتان کنار . خواهیم که هیچ کدام از شما صدمه ببینید   نمی به راهمان ادامه بدهیم، اما    

دسـته و کنـار هـم بمانیـد، بـراي مـا          اگر دسته . توانیم شما را ببینیم     نمی راه باز کنید؛ ما     و بروید
بگذارید ما با . بروید کنار! نمها    راه بیفتید، خوشگل   .شود که با شما بر خورد نکنیم        می غیرممکن

  » .خیال راحت از اینجا رد بشویم
به تلاشم ادامه دادم، با آنهـا  اما . دهد  میاي رخ ن چه فاجعهفکر کردم الآ . هیچ اتفاقی نیفتاد  

 نـسبت بـه   –انگـار لازم بـود کـه در مـورد آنهـا      . حرف زدم و تشویقشان کردم که کنار برونـد     
 امـا . شتري به کار ببرم و دستور بدهم که برایمان راه باز کننـد  تحکم بی–هاي معمولی     عنکبوت

خواستم که خودم و   نمیدهند و  میدانستم که آنها در برابر دستور مستقیم چه واکنشی نشان     نمی
  .ها را عصبانی کنم همراهانم را به خطر بیندازم و عنکبوت

بعد، وقتی کـه  . م که راه بیفتندحرف زدم و از آنها خواست  ها    دو یا سه دقیقه دیگر با عنکبوت      
آنها « : بردارم، هارکات گفت   هخواستم دست از مذاکر     می شدم و   می نصرفم داشتم از کارم     تقریباً

  ».روند  میدارند از بدن من پایین
چیـزي  » .من هـم همـین طـور      هاي    عنکبوت« :یک لحظه بعد اسپیتز هم غرغرکنان گفت      

  !اش بگیرد نمانده بود که گریه
 بـا   .رفتنـد   می آهسته از سر راهمان کنار     و کردند  می عقب نشینی ها     عنکبوت ،ورماندور تا د  
بـه کمـک ذهـنم    . قطع نکردمها    ام را با عنکبوت      سر جایم ماندم، اما ارتباط ذهنی      ،خیالی آسوده 
 را بـه ادامـه   گفـتم و آنهـا   کردم، به آنها تبریک مـی  زدم، ازشان تشکر می  حرف میمداوم با آنها 

  .کردم  میوادارحرکتشان 
  »حالا جلو رفتن خطر ندارد؟« :سیدرهارکات پ
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 کـه  م هر قـد  .اما آهسته « . را از دست بدهم    م نگران بودم که تمرکز    ».هن« :غرغرکنان گفتم 
  ».نتان جلو پایتان را امتحان کنیددارید، با نوك انگشتا میبر

ک یاي برداشتن هر قدم،     بر - هارکات جلو افتاد  . را از سر گرفتم   ها    ارتباط ذهنی با عنکبوت   
را هـا      مـن ارتبـاط نزدیـک بـا عنکبـوت          .لغزاند، و بعد پاي دیگـر ش را         می پایش را روي زمین   
 بـا   - اسپیتز پشت سر من سکندري خورد و با یک دست، آستینم را گرفت            . همچنان حفظ کردم  

  .اش را به سینه چسپانده بود  بطري نوشابه،دست دیگرش
آمدند و در   میهمراه ماها   خیلی از عنکبوت.ین شکل پیش رفتیم به هم  ،ما تا مدتی طولانی   

از غـول و موجـوادت غـول پیکـر،          . شدند  می دیگر هم به آنها ملحق    هاي    امتداد تونل، عنکبوتی  
 روي مها مشکل بود، اما من نگذاشتم که تمرکز  زدن با عنکبوت حرفن همه وقت  آ.  نبود يخبر

  .آنها از دست برود
 یـک در     بـه  مـن « : بیست یا سی دقیقه راهپیمایی، هارکات ایـستاد و گفـت            بعد از  ،بالاخره

  ».ام رسیده
 آن را ، تارهـاي عنکوبـت  .کنارش رفتم و دستم را روي آن چوب محکـم و صـاف گذاشـتم       

موقتـاً  . تماس دست من، به راحتی پاك شدند       اما آنها قدیمی و خشک بودند و با        پوشانده بودند، 
اي  شاید تختـه   دانی که این در است؟      می از کجا «: قطع کردم و پرسیدم   ها    ارتباطم را با عنکبوت   

اي  هارکات دست راست مـن را گرفـت و آن را روي دسـتگیره             » .ردن تونل باشد  کبراي مسدود   
  »خورد؟  میتکان«: آهسته گفتم. فلزي گذاشت

 دسـتگیره را بـه طـرف پـایین          ، و دوتـایی بـا هـم       ».یک راه دارد  .. .فهمیدنش فقط «: گفت
 بـدون هـیچ مقـاومتی، بـه      در چوبی فوري، و تقریباً،همین که چفت قفل عقب رفت  . چرخاندیم

هـاي دور   عنکبوت. گوشمان رسید از داخل آن فضا، صداي وزوز ملایمی به     . طرف داخل چرخید  
  .، نیم متر عقب رفتند برمان با عجله

 سـی رو آنجـا را بر    شـوم     مـی  مـن تنهـایی وارد    . آید  نمی  خوشم ،از این وضع  « :آهسته گفتم 
سـرد و سـختی   هـاي   از کنار هارکات گذشـتم، وارد اتـاق شـدم و دیـدم روي کاشـی        ».کنم می

  .انگشتان برهنه پایم را چند بار خم و راست کردم تا مطمئن بشوم. ام ایستاده
  »اتفاقی افتاده؟« :شنید، پرسید  نمیهارکارت که صدایی از من

ا آنها ارتبـاط برقـرار کـردم و گفـتم کـه سـر        ب، دوباره   افتادمها    به یاد عنکبوت  » .نه «:گفتم
 احـساس  –چیزي دارز و باریک به صورتم کشیده شده         . بعد، یک قدم جلو رفتم    . جایشان بمانند 

مـا را بـه   هـا    عنکبـوت - فوري خودم را کنار کـشیدم ! پیکر است اي عنکبوتی غولی پمثل   مکرد
مـا مجبـور   ! یدنـد عبل  میولاهاي عنکبوتی ما رار این دام، هی د! طرف یک دام هدایت کرده بودند     

  ...ما! بودیم فرار کنیم و جانمان را نجات دهیم
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صـداي هـیچ عنکبـوت    . و دراز عنکبـوت مـرا نگرفـت      پشمالو پاهاي. اما هیچ اتفاقی نیفتاد   
 ـ، آنجـا ،در واقـع . آسایی شنیده نشد که به طـرف مـن بخـزد و کـارم را تمـام کنـد               غول  از ر غی

  .محکم و سریع قلب خودم، هیچ صدایی نبودهاي  ربانضب و صداي عجی اي همهمه
دسـت چـپم بـه ریـسمان باریـک و           . آهسته دستهایم را بالا بردم و اطرافم را بررسی کردم         

. مقاومت کـرد  . دور انگشتانم پیچیدم و به نرمی کشیدم       آن را .  خورد که از بالا آویزان بود      يبلند
و  بعـد، نـور سـفید     صداي کلیکی شنیده شد و   .تر، آن را پایین کشیدم     پس دوباره و کمی محکم    

  .تاق هجوم آورداتندي به 
  بعد از آن همه وقت حضور در تاریکی تونل، نور کورم–اخم کردم و چشم هایم را پوشاندم       

از پشت سر، صداي هارکات و اسپیتز را شنیدم کـه خودشـان را کنـار کـشیدند تـا نـور                 . کرد می
 انگار چون همیشه در تاریکی زندگی - هیچ توجهی به نور نداشتندها    عنکبوت.  نزند چشمشان را 

  .کرده بودند، خیلی وقت پیش حس بینایی را از دست داده بودند
  »حالت خوبه؟ این یک تله است؟«: هارکات داد زد
 ـ        هایم گرفته بـودم،    هایم را که جلو چشم     انگشت» .نه «:زیر لبی گفتم   ا  آهـسته بـاز کـردم ت

هـایم را بـاز کـردم،     همین که انگشت» ...ین فقط یکا«.هایم با نور سازگار بشوند     مردمک چشم 
  .خیره شدم هایم را پایین آوردم و با تعجب به اطراف دست. ساکت شدم

 وقتـی » ؟...ـ ش یچ «. سرش را از در تو آورد      ،چون جوابش را ندادم   »  ن؟دار«: هارکات گفت 
چند لحظه بعـد،  . تاق آمد اساکت شد و بدون هیچ حرفی داخل         ،کنم  می دید که من به چی نگاه     
  .کرد اسپیتز هم همین کار را

نجـا  آ .بزرگی شبیه یک آشپزخانه خیلی جدید و پیشرفته روي زمـین بـودیم           ما در آشپزخانه  
 ، چنـد تـا قفـسه   ، یک لگـن ظرفـشویی  - مال آن بود  صداي وزوز و همهمه   - یک یخچال بود  

 هـایش حرکـت    یک سـاعت هـم روي میـز بـود، هـر چنـد عقربـه       ظرف نان، یک کتري؛ حتی 
ما آنجـا  . شدیمها  آنجا نیایند و فوري مشغول بررسی قفسه  ها    در را بستیم تا عنکبوت    . کردند نمی

بـدون هـیچ    ( و نوشابه    روغذاي کنس هاي     قوطی ،معمولیهاي     لیوان ،دار هتدسهاي     لیوان ،بشقاب
وقتی در یخچال را باز کـردیم، دیـدیم هـیچ خـوراکی و               .پیدا کردیم )  سب یا تاریخ مصرفی   چبر

  .کرد  میغذایی آنجا نیست، اما یخچال درست کار
منظورش یخچـال  » اینجا چه خبره؟ این همه وسیله از کجا آمده؟ این چیه؟    «: اسپیتز پرسید 

  . بود، هیچ وقت یخچال آن شکلی ندیده بود1930چون خودش مال دهه . بود
اما چشمم به نمکدان روي میز افتاد و ساکت  » -من  « :هم و گفتم  شروع کردم که جواب بد    

.  یک ورق کاغذ بود که چیزي را با عجلـه و بـدخط رویـش نوشـته بودنـد              ، زیر نمکدان  –شدم  
بعـد آن را بـا صـداي بلنـد بـراي بقیـه       . نمکدان را برداشتم و در سکوت به یادداشت نگاه کردم     

  .خواندم
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  !ن محترمآقایا  بهترین درودها به شما« 
بعـد از  . اید، کارتان عالی بوده است قطه دور رسیده ناگر به این    

 حالا فرصت استراحت    ،اینکه در معبد، خطر از بیخ گوشتان گذشت       
اینجا اسـتفاده   هاي    و نوشیدنی ها    لم بدهید و از خوراکی     پس. دارید
وقت از    اهدایی از طرف صاحب قبلی این آشپزخانه که هیچ         - کنید

طول آن  .  تونلی مخفی وجود دارد    ،پشت یخچال . ده نکرد آنها استفا 
 با یک راهپیمـایی کوتـاه   ،بعد از آن. تا سح زمین چند صدمتر است  

. رسـید کـه دریاچـه ارواح در آن قـرار گرفتـه اسـت        مـی يا  رهبه د 
 بـه خـاطر از سـر    .مستقیم به طرف جنوب بروید تـا را گـم نکنیـد    

 ،اید ا دست و پنجه نرم کرده  آنه  گذراندن موانعی که تا این لحظه با        
 نهایی کارتان نیـز     وررود که در د     می دمیا. گویم  می به شما تبریک  

  .رود خوبی پیش چیز به همه
 –با بهتـرین احترمـات دوسـت عزیـز و حـامی صـادق شـما            

  » .دیسموند تینی
آقاي .  یخچال را کنار کشیدیم و پشت آن را بررسی کردیم  ،قبل از بحث درباره آن یادداشت     

توانستیم مطمئن باشیم که طرف دیگـر آن تونـل     نمیتینی درباره تونل راست گفته بود، هر چند 
  .شود  میبه کجا ختم

 را براي مـن در لیـوان  ها  گازدار داخل قفسههاي  از هارکات، که نشسته بود و یکی از نوشابه  
ود و چـون از  رفتن با یخچال ب اسپیتز سخت مشغول و     »  کنی؟  می چی فکر «:ریخت، پرسیدم    می

  .کرد  می"هاو " و"آه"آوري مدرن خیلی تعجب کرده بود، مدام  آن فن دیدن
در هـر صـورت،   . نـی گفتـه بکنـیم   یآقـاي ت ... ما مجبوریم کاري را که«: هارکات جواب داد  
  ».تقریباً به طرف جنوب می رفتیم... خودمان هم داشتیم

رود کـه در دور نهـایی    امیـد مـی  "کـه   از این ت  «: دوباره نگاهی به یادداشت انداختم و گفتم      
یـک شـکلی اسـت کـه انگـار او فکـر       . آید  خوشم نمی"کارتان نیز همه چیز به خوبی پیش رود   

  ».شود کند این طور نمی می
کـم   دسـت . ما را نگران کند... شاید فقط این را گفته که  « :هارکات شانه بالا انداخت و گفت     

  »- ن نزدیکالآ.. .دانیم که می
فوري ایستادیم و اسپتز را دیدیم که از جلو یکی از           .  و گوشخراشی ما را از جا پراند       یزتفریاد  

هـا رفتـه بـود او مـی لرزیـد و              بعد از وارسی یخچـال، بـه سـراغ قفـسه           - شود  ها دور می   قفسه
  .هایش پر از اشک شده بود چشم

  .ناکی رخ داده استکردم چیز وحشت فکر می» چیه؟« :فریاد کشیدم
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» ...این.. .این« :را که پر از مایعی به رنگ طلایی تیره بود بالا گرفت و گفت اي اسپتز شیشه 
و » !ایـن معجـون اسـت   « : کنان گفـت رغارآلود، نیشش را باز کرد و غا هاي اشک با همان چشم  

 پـر از ترسـی آمیختـه بـا         ،زدنـد  صورتش مثل صورت کولاشکاهایی که جلو گروتسک زانو مـی         
  .هیجان شد

  
اي  ان روي تشکچهشک س اسپیتز از خستگی و پرخوري بیهوش شده، و خرنا      چند ساعت بعد،  
من و هارکات هم که غذاي مفصلی خورده بودیم، پشت به دیوار استراحت           . کف زمین افتاده بود   

من « :هارکات گفت. کردیم  ن آشپزخانه بحث می    آ  آقاي تینی و   ،یماناکردیم و درباره ماجراه     می
 و همـه هـم از نـوع    ... نوشیدنی، غذا،یخچال.  آمده اینجایله از کجا  وس.. .فهمم که این همه    نمی

  ».دنیاي خودمان
 اینجـا مثـل یـک    ،به نظر من. آشپزخانه هم از نوع آنجاست   «: به اطرف اشاره کردم و گفتم     

ها   گاههمردم این پنا  . ام  جور جاها یک برنامه تلویزیون دیده      باره این رمن د .  است 5اي  پناگاه هسته 
  » .کنند سازند و مواد و وسایل فاسدنشدنی را داخل آنها انبار می مین میرا زیر ز

  » گاه را درسته اینجا آورده؟هیک پنا... نییکنی که آقاي ت تو فکر می« :هارکات پرسید
ور ط ـ دانم چرا او این قدر به خودش زحمـت داده، امـا بـه         من نمی . آید  طور به نظر می     این -

  .اند اختهقطع، کولاشکاها اینجا را نس
کولاشکاها « :اي ساکت شد و بعد گفت       لحظه» .درسته«: او گفت . هارکات با من موافق بود    

  »اندازند؟ یاد کسی نمی... تو را
   منظورت چیه؟-
کشید تا مـسئله  ...  مدتی طول.طور شکل حرف زدنشان نهمی. .. ظاهر آنها یک جوري بود -

  .خون بودند...  هاي آنها شبیه نگهبان. دانم اما حالا دیگر جوابش را می... را بفهمم
کردند و در ازاي      هاي عجیبی بودندکه در کوهستان اشباح زندگی می         هاي خون، آدم    نگهبان

 آنهـا هـم مثـل کولاشـکاها     .نـد دبر سوزاندند و از میان می    ، بدن آنها را می      ها  احشاء داخلی مرده  
 - زدنـد   به زبان عجیبی حـرف مـی       سفید داشتند، آما موهایشان صورتی رنگ نبود، و          يها  چشم

  .مد زبانشان خیلی شبیه زبان کولاشکاها بودآ کردم، به نظرم می نها فکر می آحالا که به
رنگ موهاي اینها صـورتی     . هایی داشتند، اما بین آنها تفاوت هم بود         شباهت«: با تردیدگفتم 

 ـ ؛ آنهـا چـه ارتبـا        در هر صـورت    .هایشان سفیدي کدرتري داشت     بود، و چشم    مـردم  نطی بـا ای
  »توانند داشته باشند؟ می

                                         
  .م–. اي وي ناشی از انفجارات هسته پناگاهی براي دور ماندن از ذرات رایواکتی-1
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آنها را به اینجا منتقل کرده باشد، یا شـاید اینجـا            ... نییممکن است آقاي ت   « :هارکات گفت 
  » .اند هاي خون در اصل از آنجا آمده  نگهبان...اي است که همان منطقه

  .مدتی به موضوع فکر کردم، بعد بلند شدم و به طرف در رفتم
  » کنی؟ چه کار می«: را باز کردم هارکات پرسیدوقتی در تونل 

  ».خواهم امتحانش کنم یک چیزي به دلم افتاده که می«: گفتم
ها رفته بودند، امـا چنـدتایی از آنهـا          بیشتر عنکبوت . قوز کردم و با نگاه، دنبال چیزي گشتم       

کی از آنها، ارتبـاط   با ی.کردند گشتند یا استراحت می ها بودند و دنبال غذا می       یکهنوز همان نزدی  
عنکبوت روي دست چپم آمد و وقتـی مـن آن را    . ذهنی برقرار کردم و دستور دادم که جلو بیاید        

عنکبوت خاکـستري  . بالا بردم تا در روشنایی ببینمش، خیلی راحت، صاف کف دستم دراز کشید           
 طـرف  من جـانور را از همـه    . هاي سبز غیر معمولی روي بدنش داشت        رنگ بزرگی بود که خال    

  .بررسی کردم تا مطمئن بشوم، بعد، آن را کف تونل گذاشتم و دوباره در را بستم
هایی هستند که خانم اکتا بعد از   آنها همان عنکبوت.هاي باشان  عنکبوت« :به هارکات گفتم  

  » .هاي باهالن ازدواج کرد، به دنیا آورد با عنکبوت آنکه در کوهستان اشباح
  » مطمئنی؟« :هارکات پرسید

گـذاري    طـوري نـام     سبا آنها را به افتخار من این      «:دوباره کنارش روي زمین نشستم و گفتم      
آقـاي  «. هاي این پازل را کنار هم گذاشتیم، به پیشانیم چـین افتـاد   وقتی تکه»  .شک ندارم . کرد

ها را  انتوانسته چند تا از نگهب پس به نظرم می   شپزخانه؛آ آورده باشد، مثل      تینی باید آنها را اینجا    
اگر .  صورتی ندارند  ها هم موي    هاي باشان کور نیستند و نگهبان       اما عنکبوت .  به اینجا بیاورد   هم

هـا سـال پـیش       ده - کم   دست - آقاي تینی آنها را اینجا آورده، این کار را باید به تاریخ این دنیا             
  ».ا کننداند تا تغییر شکل پید  آنها به چنین زمان درازي نیاز داشته-  باشد کرده

خواسـته کـه    شـاید مـی  . کرده تا این کار انجـام بـشود  ... انگار خیلی تلاش  «: هارکات گفت 
فقط براي شـوخی اینجـا      ... و آشپزخانه را هم ممکن است     . معبد گروتسک را بسازند   ... ها  نگهبان

  »ها را چرا اینجا آورده؟ عنکبوت... اما. آورده باشد
چیز دیگـري هـم   . آیند  در نمیگذارم، با هم جور ر هم میوقتی اینها را کنا   . دانم  نمی«: گفتم

  ».بینیم تر که ما آن را نمی اینجا هست، یک تصویر بزرگ
هـا را بـا    ها، میز و قفـسه  بلند شد وکاشی» .شاید جواب توي آشپزخانه باشد  «: هاکارت گفت 
 اتاق گـشت زد،   دور».آنها باشد ... شاید جواب میان  . اند  جزئیات خیلی ظریف  «. دقت امتحان کرد  

ها  کارت. چسپانده بودندربا به درش      کم به سراغ یخچال رفت که چند کارت پستال را با آهن             کم
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، مجـسمه  7، بـرج ایفـل  6 ساعت بیـگ بِـن  - چند تصویر مختلف از نقاط گردشگري زمین بودند       
  .دممن قبلاً آنها را دیده بودم، اما به هیچ کدام توجه نکرده بو. و چیزهاي دیگرآزادي، 

هـاي     یـا راهنمـایی    ...شاید پشت اینها سـرنخ    «: ها را برداشت و گفت      هارکات یکی از کارت   
بعد به سرعت، یک کارت دیگر . کارت را برگرداند و در سکوت پشت آن را خواند    »  .دیگري باشد 
  . دیگریبرداشت، و یک
هایش   و لب، خیره شده بودها روي کارت. هارکات جواب نداد» چیزي پیدا کردي؟«: پرسیدم

  .کردند بی صدا حرکت می
  »هارکات؟ حالت خوبه؟ اتفاقی افتاده؟«

  ».نه«: ها خیره شده و گفت دوباره به کارت. هارکات به من نگاه کرد
هاي پاره و پوره و آبی رنگش گذاشت و بـه سـراغ چیزهـاي دیگـر                ها، را داخل لباس     کارت

  .رفت
  »ها را ببینم؟ شود من کارت می«: پرسیدم
الان . دهـم  نـشانت مـی  ...  نه، من بعـداً آنهـا را  «: کرد و بعد با ملایمت گفت     ات مکثی هارک

این حرف اشتیاق من را بیشتر کرد، اما » .اي ندارد که فکرمان را با این چیزها مشغول کنیم    فایده
حیف که ما هـیچ  « :ها اصرار کنم، هارکات آه کشید و گفت       قبل از آنکه بتوانم براي دیدن کارت      

 وقتی دید که مـن نیـشم را   » ...کنم که ما فقط باید   من فکر می  ! از آن مایع مقدس نداریم    ... چیز
  »!امکان ندارد«: بعد، ذوقزده فریاد کشید. باز کردم و دستم را توي پیراهنم بردم، ساکت شد

اي را که موقع انفجار و پرت شدن از روي محراب برداشته بودم، بالا گـرفتم و         بطري شیشه 
  »من خیلی فوق العاده نیستم؟«: خره بازي گفتمبا مس

  .و به طرفم دوید» !می بوسیدمت... ياگر دختر بود«: هارکات با خوشحالی گفت
وقتی که بطـري را بـا احتیـاط    . ها را فراموش کردم من بطري را به او دادم و موضوع کارت       

 آن  کند؟ بـا  چطور عمل میکنی این  فکر می «: چرخاند تا مایع قابل انفجارش لمبر نزند، پرسیدم       
هـایش را در چیـزي فـرو     همه قدرتی که توي این زهر است، اولین باري کـه گروتـسک نـبش             

  ».رفت برد، حتماً سرش به باد می می
شاید بعد از آزاد . قابل انفجار باشد... ان نباید همین طوري«: هارکات با حدس و گمان گفت     

آورد کـه آن را تغییـر    بـه وجـود مـی     ... و واکنـشی  گـذارد     اثر مـی  عاملی از هوا رویش     ... شدنش
  ».دهد می

تو فکر می کنی قرار « . بعد، بطري را پس گرفتم»!یک تغییر خیلی بزرگ  «: خندیدم و گفتم  
  »است ما چطور از این استفاده کنیم؟

                                         
6 Big Ben  
7 Eiffel Tower 
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... شاید روي دریاچه  . لازم می شود منفجرش کنیم    ... حتماً چیزي هست که   «: هارکات گفت 
چیزي که  . داخل آن، جایی را منفجر کنیم     ... راهی به   ما مجبوریم براي باز کردن     پوشیده است و  

اي را از داخـل   لهژهاي  یکی از گلوله  » .ها هستند   کند، آن گلوله    پیچیده تر می  ... معما را براي من   
، منظور خاصی به کـار بیاینـد  ... اینها باید براي« .لباسش بیرون آورد و آن را بالا و پایین انداخت 

  » .براي چه منظوري... اما هرچی فکر می کنم، نمی فهمم
با اسـپیتز خفتـه   »  .مطمئنم که معلوم می شود« :با لبخند، بطري زهر را پنهان کردم و گفتم      

  ».شود، باید ازش عذر خواهی کنیم وقتی بیدار می«. اشاره کردم
نمانـده  ...  چیزي براي چی؟ به خاطر کشتن کولاشکاها و اینکه       «:هارکات غرغر کرد و گفت    

  »بود ما را هم کشتن بدهد؟
. خواست که ما اینجا بیاییم آقاي تینی می. بکندرا بینی؟ مقدر بوده که او این کار     مگر نمی  -

و حتی . بدون او، مایع مقدس را هم نداشتیم. آمدیم اما اگر اسپیتز دخالت نکرده بود، ما اینجا نمی  
 از خاصـیت انفجـاري آن هـیچ چیـز      رفتـیم،  کـش مـی     را یواشـکی از معبـد      اگر یک شیشه  اگر  
  !شدیم  خودمان هم با تکه تکه می-دانستیم نمی

کـار  ... خواهیکـنم عـذر    اما من فکر مـی    . گویی  راست می «: هارکات نخودي خندید و گفت    
به او بگوییم، یا اینکه تا آسـمان بـالا ببـریمش و        ... ما هر دري و وري و چرندي      . بیخودي است 
  ».شود چیز حالیش نمی هیچ... ، اوکنیمازش تعریف 
  »!درسته«: ام گرفت و گفتم خنده

من تا پیش از آنکه خـوابم ببـرد،   . ها، دراز کشیدیم و استراحت کردیم  بعد از گفتن این حرف    
چند لحظه به ماجراهایمان و معماي این دنیاي عجیب فکر کردم، و به اینکه در انتهاي کـار، در            

  .موانع وحشتناك و مرگباري در انتظارمان استدره دریاچه ارواح، چه 
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  ي ارواح دریاچه
  فصل بیست و یکم

  لوپین: تایپ
  

 مقـداري غـذاي   – هدیه اجاق گازي کوچـک  –بعد از خوابی طولانی و خوردن غذاي گرم   
، و چنـد  )اسپیتز، اولِ کار، هر سه بطري معجون محبوبش را برداشته بـود       (، نوشابه گازدار    کنسرو

قبل از ترك آنجا، من چـراغ را       . تر برداشتیم و از آن آشپزخانه زیرزمینی بیرون رفتیم        چاقوي بلند 
گذاشـتم و بیـرون    هـا را روشـن مـی      از دوران بچگی که وقتی در خانـه چـراغ          –خاموش کردم   

  .کشید، این عادت برایم مانده بود رفتم، مامان سرم داد می می
خروجـی تونـل بـا    . شـد  نـه خـتم مـی   تونل دویست متر طول داشت و به ساحل یک رودخا       

ما مجبور  . هاي لق مسدود شده بود، اما برداشتن آنها کاري نداشت           هاي شن و تخته سنگ      کیسه
در . البته عمق آب کم بـود  . بودیم داخل رودخانه بپریم و توي آب راه برویم تا به خشکی برسیم            

هـاي سـاقه    له میان علـف  ساحل آن دست رود، ما خیلی سریع خودمان را پنهان کردیم و با عج             
  .بودیم که مبادا با بازماندگان کولاشکاها روبرو شویمنگران . بلند رفتیم

کـردیم، اینجـا    ها سفر مـی  هرچند قبلاً شب. وسط روز بود که آشپزخانه را ترك کرده بودیم       
وقف شب دیر وقت بود که براي خوابیدن ت       . هاي بلند راه رفتیم     تمام روز با احتیاط و در پناه علف       

خوشحال بـودیم کـه   . آن شب از علفزار بیرون رفتیم     . کردیم، و روز بعد، صبح زود به راه افتادیم        
دادنـد و   ها و خار گیاهان مدام ما را آزار می  آنجا پشه–ایم    هاي بلند را پشت سر گذاشته       آن علف 

یـک آبگیـر و   اولین کاري که انجـام دادیـم، پیـدا کـردن     . خراشیدند ها تنمان را می لبه تیز برگ 
بعد، به طرف جنوب راه افتادیم و برنامه قبلـی حرکتمـان را دوبـاره از سـر                  . شستن خودمان بود  

  .خوابیدیم رفتیم و روزها می ها راه می  شب–گرفتیم 
 آقاي تینی گفته بود که تـا آنجـا بـه انـدازه     –انتظار داشتیم که سر هر پیچی به دره برسیم     

.  اما یک شب دیگر هم گذشت و هیچ اثـري از دره ندیـدیم       –م  روي کوتاه فاصله داری     یک پیاده 
نگران بودیم که شاید راه را اشتباه آمده باشیم، و درباره برگشتن از مسیري که آمده بودیم بحث               

اي شیبدار شـد و مـا بـه غریـزه فهمیـدیم کـه          اما اوایل شب بعد، زمین به طرف قله       . کردیم  می
من و هاکارت با عجله از شیب تپه بالا رفتیم و اسـپیتز  . اردهدفمان در طرف دیگر آن قله قرار د       

او به شدت خسته شده بود و آهـسته راه  (را به حال خود گذاشتیم تا هرطور دوست دارد راه بیاید       
همین که آنجا رسیدیم، دیدیم که بـالاي دره         . نیم ساعت طول کشید تا به قله رسیدیم       ). آمد  می

  .چه مشکلاتی پیش رو داریمطور دیدیم که   و همین–هستیم 
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طور که آقاي تینی گفته بـود،          همان –اي کوچک     اي سبز و وسیع بود که دریاچه        دره منطقه 
 مگـر پـنج   –غیر از این، دره ویژگی دیگري نداشت .  در مرکز آن قرار داشت–آبگیري با شکوه    
  !کردند ي ساحل آب استراحت می اژدها که در حاشیه

آمـد    یکی از آنها شبیه جانوري به نظر می       .  داخل دره چشم دوختیم    ایستادیم و به اژدهاهاي   
 سـر  –تر، احتمالاً ماده بودند  تر و باریک دوتاي آنها کوچک  . که روي کلک به ما حمله کرده بود       

 – بچـه  –دو اژدهـا دیگـر خیلـی کوچـک     . رنگ و سر دیگري سفید بود       یکی از آنها خاکستري   
  .بودند

: کنـان گفـت     خس  خس. زنان از راه رسید     نفس  ردیم که اسپیتز نفس   ک  ما اژدهاها را تماشا می    
کلبه "خوب، رفقا، دره همین است یا نه؟ اگر هست، بیایید واسه تبریک گفتن به خودمان، آواز                 «

  »... را"دریایی کوچولو
قبل از آنکه آوازش را شروع کند، روي او پریدیم و فریادهایش را که به خـاطر جـاخوردنش     

  »! اسپیتز–اید؟ منم  چیه؟ دیوانه شده«: از لاي انگشتان من فریاد زد. دیمبود، خفه کر
  »!اژدهاها! ساکت شو! هیس«: گفتم

از رویش بلند شدیم و گذاشتیم که تا لب تپـه           » !بگذار ببینم «: لودگی از سرش پرید و گفت     
جا دراز   همانیک دقیقه. وقتی اژدهاها را دید، نفسش بند آمد. روي زمین وول بخورد و جلو برود

آنکـه از  . شناسم من دو تاشان را می    «: بعد، پیش ما آمد و گفت     . کشید و ساکت به آنها نگاه کرد      
آن را هم که ملـه خاکـستري      . تر است توي دریاچه کنار آلونک من به شما حمله کرد            همه گنده 

  ».شان را نه ام، اما بقیه دارد، قبلاً دیده
  »کنند؟ ط استراحت میقف... هاکنی آن تو فکر می«: هاکارت پرسید

هـاي دور     علف«: بعد گفت . هایش درهم رفت    اش دست کشید، و اخم      اسپیتز به ریش ژولیده   
نجا بودنـد،  آاگر آنها فقط براي یک مدت کوتاه . اند دریاچه تا فاصله زیادي از ساحل کوبیده شده      

  ».کنم آنجا خانه آنهاست من فکر می. شد طوري نمی این
  »روند؟ آنجا نمیاز «: پرسیدم

 –انـد   اي در امان اینجا از هر حمله .  شاید بروند، هرچند شک دارم     –دانم    نمی«: اسپیتز گفت 
هـاي اطـراف     و زمین–شود  هرکی به طرفشان برود، خیلی زودتر از آنکه به آنها برسد، دیده می      

، براي ایـن اژدهاهـا   تازه، دریاچه من هم. خورند هم پر از پرنده و جانورهایی است که آنها را می          
  ».توانند بگیرند کنند، خیلی دور نیست و کلی ماهی دارد که اگر بخواهند، آنها را می که پرواز می

ها تا وقتـی   طور معمول حیوان به. انها بچه هم دارند   «: هاکارت به اژدهاها اشاره کرد و گفت      
  ».ماند اند، یک جا می بزرگ نشده... هایشان بچه

  »حساب، ما چطوري باید به دریاچه ارواح برسیم؟با این «: پرسیدم

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



www.WizardingWorld.ir 23

 براي اینکه خانه آن همه مرده تو مطمئنی که این همان دریاچه است؟ اینجا  «: اسپیتز پرسید 
  ».باشد، زیادي کوچک است

  ».آقاي تینی گفت که دریاچه کوچک است«: گفتم
  ».اشدها ب طرف ممکن است یک دریاچه دیگر هم این«: اسپیتز با امیدواري گفت
منتظر بمانیم ... ما مجبوریم کشیک بدهیم و. نه، این خودش است«: هاکارت با غرولند گفت 

وقتـی رفتنـد، مـا بـه     . پیدا کردن غذا شکار کنند...  آنها مجبورند که براي   –تا آنها از آنجا بروند      
اول ... وخواهـد آن جلـو بـرود        حالا کی مـی   . کنیم که زود برنگردند     می... رویم و دعا    دریاچه می 

  »کشیک بدهد؟
خواست یک   دوباره می–بعد بطري نوشابه را از دست اسپیتز قاپ زدم » .روم من می«: گفتم

  .ها را داخل آن گذاشته بود، گرفتم اش را هم، که بقیه بطري کوله. جرعه از آن بخورد
  »!هی«: او اعتراض کرد و گفت

نوبت ! خانگی و غیرخانگی خبري نیستتا این قضیه تمام نشده، از نوشابه و معجون «: گفتم
کرد، حـالش بـد     هروقت پرخوري می».کنی  روي می    و تو داري زیاده    – بعدي نگهبانی با توست   

  .شد می
  »!توانی به من دستور بدهی تو نمی«: ام را محکم گرفت و گفت یقه

 معبـد،  گذارم که مثل توي این کار خطرناکی است و من نمی    ! توانم  چرا، می «: با تندي گفتم  
تـوانی کمـی نوشـابه     قبل از شروع کـشیکت مـی  . چیز را به هم بریزي   هوا بپري وسط و همه      بی

  ». حتی یک قطره نباید بخوري–بخوري، و وقتی که نوبتت تمام شد، اما تو این فاصله 
و اگر به حرفت گوش نـدهم،       «: اش را به دست گرفت و با خشم گفت          چاقوي بلند و خمیده   

  »چی؟
  .و دیدم که رنگ از صورتش پرید» .شکنیم ها را می ما همه بطري«: فتمخیلی راحت گ

  »!کشمتان اگر این کار را بکنید، می«: غرغرکنان گفت
 بطـري و کولـه را   »!گردند ها برنمی اما با این کار، نوشابه! آرررره«: نیشم را باز کردم و گفتم 

توانی   کارمان تمام بشود، می   تی   وق –نگران نباش   «.  و به اسپیتز چشمک زدم     به هاکارت سپردم  
اي پیدا کنم تا پشتش پنهـان بـشوم و            بعد، با عجله جلو رفتم که بوته       ».هرچی خواستی بخوري  
  .اژدهاها را زیر نظر بگیرم

  
مـان را کمـی    ما تقریباً یک هفته آنجا نگهبانی دادیم تا به این نتیجه رسیدیم که باید نقـشه   

 معمـولاً  –ماندند  یتی، دست کم سه تا از اژدهاها توي دره میهمیشه و در هر موقع  . تغییر بدهیم 
هـا را بـراي    ها کنار دریاچه بودند، هر از چند گاهی اژدهاي نر یکی از بچـه  ها و یکی از ماده  بچه

 گـاهی  –گردند  هیچ راهی نبود که بشود گفت اژهاهاي غایب کی برمی        . برد  شکار همراهش می  
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اش  گشت و گاهی هم چند دقیقه بعد از رفتن، سـر و کلـه   رمیاش ب   اژدهاي نر شب پیش خانواده    
هـایش گرفتـه بـود، و حیـوان بـا           آن هم با بز یا گوسفندي که بین چنگال         –شد    دوباره پیدا می  
  .کرد بع می صداي بلند بع

کردیم که با حضور دائمی اژدهاهـا، چطـور خودمـان را بـه        وقتی درباره این قضیه بحث می     
که شب، یواشکی   ... تنها راهی که برایمان باقی مانده این است       «: کارت گفت دریاچه برسانیم، ها  

ما روز و شبمان را داخل گودال ناهمواري که        » .ما را نبینند  ... آنجا برویم و امیدوار باشیم که آنها      
  .گذراندیم تا اژدهاها موقع پرواز، ما را نبینند خودمان حفر کرده بودیم می

ام که آنها از ارتفـاع چنـد صـد            من دیده . اژدهاها خیلی خوب است   بینایی آن   «: اسپیتز گفت 
  ».اند هایی که به تاریکی دل کوسه بوده، شکار را دیده متري، آن هم در شب

خاك خیلی سـخت و فـشرده   . توانیم تا کنار دریاچه توي زمین نقب بزنیم     ما می «: من گفتم 
  ».ت کنمتوانم توي زمین راه عبور درس  من مطمئنم که می–نیست 

غـرق  ... آیـد و همـه      برسی، چی؟ آب توي تونل می     ... وقتی که به دریاچه   «: هاکارت پرسید 
  ».شویم می

دهم که آن     من ترجیح می  ! اندازیم  طوري خودمان را به خطر می       ما این «: اسپیتز فوري گفت  
  »!دیوها بخورندم، اما غرق نشوم

شـاید لازم  . هی وجود داشته باشد خلاص شدن از دست آنها باید را      براي  «: غرغرکنان گفتم 
شـان دور هـم       کنیم تا همـه      صبر می  –است که از آن زهر منفجرکننده گروتسک استفاده کنیم          

  ».کنیم شویم، و بطري زهر را وسطشان پرت می جمع شوند، یواشکی به آنها نزدیک می
م، و حتی اگر به اندازه کافی به آنها نزدیک بشوی... من شک دارم که بتوانیم«: هاکارت گفت

  »...یکی از آنها زنده بماند
اگر بیشتر از یک بطري زهر داشتیم، دیگـر لازم نبـود واسـه ایـن     «: اسپیتز آه کشید و گفت  

توانستیم برویم جلو و هروقـت یکـی از آنهـا بـه مـا نزدیـک                 طوري می   آن. قضیه غصه بخوریم  
 باشد به معبـد برگـردیم و دنبـال       شاید بهتر . انداختیم  ها را به طرفشان می      شد، یکی از بطري     می

  ».چند تا شیشه دیگر بگردیم
 آنها حتی اگر توي انفجار از بین نرفته باشند،      –این، چاره کار نیست     . نه«: بااخم جواب دادم  

بطـري  » ...کنـی  اما تو بـه چیـزي اشـاره مـی    . اند الآن زیر کلی خاك و تخته و سنگ دفن شده      
دانست که    آقاي تینی می  «. آن را برانداز کردم   » .مایع مقدس «. همراهم را از لباسم بیرون آوردم     

دانـسته کـه      پس احتمالاً این را هم مـی      . رسیم  شکنیم و به آشپزخانه می      هاي کف را می     ما تخته 
  ».رسد فقط یک بطري سم به دست ما می

حتمـاً  . پس همین یکی بایـد کـافی باشـد        «: هاکارت بطري را از من گرفت و زیرلبی گفت        
  ».به دریاچه برسیم... ت که ماراهی هس
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و وقتی دیـد کـه   » ! همراهمان نیست8بوم بیلی حیف که بوم«: اسپیتز نخودي خندید و گفت  
درباره دینامیت . ها اعجوبه بود بوم بیلی تو کار بمب      بوم«: کنیم، توضیح داد    ما بهتزده نگاهش می   

گفـت   ناخدا همیشه مـی . ر کنددانست، و اینکه چطوري این چیزها را منفج    چیز می   و باروت، همه  
 تر از همـه  بامزه«. اسپیتز هرهر خندید» .ارزد وزن خودش می بوم بیلی به اندازه طلاي هم       که بوم 

خواست یک صندوق پر از شمش را باز کنـد و خـودش هـم منفجـر             کارهایش وقتی بود که می    
  »!شد

 امیدوارم کـه یـک روز       .طبعی مزخرفی داري، اسپیتز     تو شوخ «: دماغم را بالا کشیدم و گفتم     
  »!ها بمب«: با صداي بلندي گفتم. هایم را باریک کردم ساکت شدم و چشم» -خودت 

  »چیزي به فکرت رسیده؟«: هاکارت هیجانزده پرسید
اگر بتـوانیم بـا   «: وار مشغول بود، با تکان دستم او را ساکت کردم، و گفتم         چون ذهنم دیوانه  

  »...بمب درست کنیم "مایع مقدس"
دانـستیم،    تازه، اگر هـم مـی     . دانیم  نمی... ها چیزي   چطوري؟ ما که از بمب    «: ارت پرسید هاک
  ».نداشتیم که با آن بمب درست کنیم... چیزي

اي را کـه   دستم را توي پیراهنم بردم و تکـه پارچـه   » .زیاد هم مطمئن نباش   «: آهسته گفت 
با احتیاط، پارچه را روي زمین . دماي سهم خودم را داخلش پیچیده بودم، بیرون آور هاي ژله گلوله

هـایم فـشار دادم، و    مانند را برداشتم، آن را آهسته بین انگشت اي هاي ژله یکی از گلوله. باز کردم 
ایـن  «: گفـتم . کنـد  دیدم که مایع رقیق داخلش آهسته از یک طرف به طرف دیگر حرکـت مـی    

اما اگر آنهـا  . ارزش است  بی–هایی  به تن  – هم   "مایع مقدس ". ها به تنهایی ارزشی ندارند      گلوله
  »...را با هم قاطی کنیم
  »ها را به آن مایع آغشته کنی؟ گلوله... کنی که به این فکر می«: هاکارت پرسید

توانـستیم   اما اگر می.  مایع روي زمین بریزد و منفجر بشود طوري ممکن است    آن. نه«: گفتم
ام و  کردم که خیلی به جواب نزدیـک شـده        می  احساس »...ها تزریق کنیم    آن را داخل این گلوله    

  .توانستم استدلالم را به نتیجه نهایی برسانم کم دایم پایین آمد، اما نمی کم
هایی را  و کیسه دندان» !ها دندان«: ناگهان هاکارت، غرغرکنان، یک مشت به من زد و گفت

  .که از جسد پلنگ سیاه برداشته بود، از لباسش بیرون آورد
  »اند؟ اینها چی«: ها را ندیده بود، پرسید که قبلاً دنداناسپیتز، 

 رویـش کنـده   Kهاکارت جواب نداد، اما آنها را زیر و رو کرد تا دندان سوراخی را که حرف            
دندان را بالا گرفت، داخل آن فوت کرد تا مطمئن بشود که تمیز است و بعد،       . شده بود، پیدا کرد   
  ».ترند هاي تو کوچک انگشت«: گفت. زد  شادي برق میهاي سبزش از چشم. آن را به من داد

                                         
8 Boom Boom Billy 
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: گفـتم . برداشتم، نوك دندان را به آن چسباندم و بعد، دسـت نگـه داشـتم    اي    یک گلوله ژله  
  »...اگر اتفاقی بیفتد. بهتر است اینجا این کار را نکنیم«

یم آنهـا را  تـوان  تازه، می «.کنان به طرف دهانه گودال رفت  لخ  و لخ » .موافقم«: هاکارت گفت 
را بکنـیم کـه     ... بهتر است جـایی ایـن کـار       . کنند  مطمئن بشویم که عمل می    ... امتحان کنیم تا  

  ».صدایش به گوش اژدهاها نرسد
  »!اي ندارد کنید؟ کارتان هیچ معنی شما چه کار می«: اسپیتز نق نق کرد و گفت

  »!بینی خودت می. فقط دنبالمان بیا«: چشمکی زدم و گفتم
. هـاي کوتولـه و قطـوري داشـت     زاري در چند کیلومتري آن تپه رفتیم که درخت ما به بیشه  

اسپیتز و هاکارت پشت تنه درختی که روي زمـین افتـاده بـود، تنـگ هـم چـسبیدند و مـن در                       
اي و دندان پلنگ را دور خودم، روي زمـین   هاي ژله   چند تا از گلوله   . اي باز، چمباتمه زدم     محوطه
پنبه در بطري آن زهر قابل انفجار را برداشتم، صاف روي شکم دراز          بدر نهایت دقت، چو   . چیدم

با دست چـپ، انتهـاي تیـز و باریـک     . ها را درست مقابل خودم قرار دادم کشیدم و یکی از گلوله 
سانتیمتر وارد گلولـه شـد، بـا دسـت            وقتی نوك دندان نیم   . دندان پلنگ را داخل گلوله فرو بردم      

هانه آن را به لبه بالایی دندان نزدیک کـردم، و آن مـایع را داخلـش                راستم بطري را برداشتم، د    
  .ریختم

 اگـر آنهـا     –ریخـتم     ها داخل دندان جاري شدند، خودم به شدت عرق می           وقتی اولین قطره  
اما مایع مثـل شـهد،   . جان بودم   شدند، من یک تکه گوشت بی       قدر نزدیک صورتم منفجر می      این

  .اي وارد شد ن رفت و به آن گلوله نرم ژلهآرام از سوراخ داخل دندان پایی
 بعد بطـري را برداشـتم و   –گرفت    مایع زیادي در آن جا نمی      –دندان را تا آخرش پر کردم       

یک دقیقه طول کشید، اما بالاخره گلوله همه آن مایع . منتظر ماندم تا همه مایع وارد گلوله بشود
  .مرگبار را از داخل دندان به طرف خودش کشید

ثابت و بدون لرزش، نوك دندان را از بالاي گلوله بیرون کشیدم، نفـسم را در                هایی    ستبا د 
قدر تماشا   آن– از نزدیک –مانند را   سینه حبس کردم، و از سوراخ کوچک بالاي گلوله، ماده ژله          

همـین کـه آن   . کردم تا اینکه غیر از خراشی خیلی کوچک، هیچ منفذي روي گلوله باقی نمانـد         
رو . اش بستم، دندان را هم کنار گذاشتم و ایستادم پنبه ه شد، سر بطري زهر را با چوبسوراخ بست 

  »!تمام شد«: اسپیتز و هاکارت گفتم به
هـایش را روي      اسپیتز که دست  . هاکارت از پشت تنه درخت بیرون آمد و به من نزدیک شد           

بطري و دندان را    «: مبه هاکارت گفت  . هاي گرد شده، سر جایش ماند       سرش گذاشته بود، با چشم    
  ».آنها را پیش اسپیتز بگذار تا صدمه نبینند. بردار

  ».برگردم... خواهی براي کمک می«: هاکارت پرسید
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خـودم امتحـانش    . تـوانم پـرت کـنم       من این را دورتر از تو می      «: سرم را تکان دادم و گفتم     
  ».کنم می

هاي گرم اسـتفاده      مب یا اسلحه  از ب ... وقت  اي که هیچ    تو قسم خورده  . شبحی  تو نیمه «: گفت
  ».نکنی

 در دنیاي دیگري هستیم و با یک دسته –دانیم   تا جایی که می–ما «: با لحن خشکی گفتم
  ».دهد اي را به من می کنم که این شرایط استثنایی چنین اجازه من فکر می. اژدها سروکار داریم

اي من و دندان پلنگ را برداشت و  هاي ژله بعد، بطري زهر، گلوله. هاکارت نیشش را باز کرد
وقتی تنها شدم، قوز کردم، گلوله پر از زهر را به دست گرفتم و با احتیاط،                . به سرعت عقب رفت   

که توي هایم دور گلوله محکم شد، چون انتظار داشتم  وقتی انگشت. آن را از روي زمین برداشتم
گلوله را چرخاندم تا ببینم مایع از آن . دطور نش  اما این -ام درهم رفت      صورتم منفجر بشود، قیافه   

وقتی مطمئن شدم هیچ منفـذي در آن نیـست، ایـستادم، دسـتم را بـه عقـب                   . نشت کرده یا نه   
  .دار و ستبري در دوردست پرت کردم چرخاندم و بعد گلوله را به طرف درخت گره

یم پوشاندم و ها همین که گلوله از دستم بیرون رفت، خودم را عقب کشیدم، سرم را با دست              
گلوله تا پیش از برخورد به درخت، . هایم، پرواز گلوله را با نگاه دنبال کردم از شکاف لاي انگشت 

ر خورد و جلو رفت    وقتی به تنه درخت خـورد، پوسـته آن خـرد شـد، مـایع      . خیلی تمیز در هوا س
هـایم   گـشت ان. داخلش با فشار روي چوب درخت پاشید و صداي انفجاري مهیب، هوا را شکافت      

چند ثانیه بعد، وقتی سرم را بـالا بـردم و         . ناگهان بسته شدند و من صورتم را در زمین فرو بردم          
  .هایم را باز کردم، دیدم که نیمه بالایی درخت افتاده و ریزریز شده است چشم

بعد برگشتم و رو به هاکارت و اسپیتز، که . آهسته بلند شدم و به درخت خرد شده نگاه کردم      
  .با مسخرگی، تعظیم کردم و هورا کشیدم.  سر پا ایستاده بودند، لبخند زدمحالا

  !بوم بیلی، یک بچه جدید به میدان آمده  بکش کنار، بوم-
از خوشحالی، داد و فریاد راه انداخته بودند و مـشتاق  . بعد، هاکارت و اسپیتز به طرفم دویدند    
  .بودند که خودشان چند تا بمب درست کنند
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